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                                  عزيز رضائی                               
            !                وم سياست يک جنبش واقعی استاله تد اليّت بنام ومشی کومهفع

  :سرآغاز
های زحمتکش و روشنفکران انفلابی مردم  له اسم با مسمّای راديکاليزم سوسياليستی است که بر بستر امواج مبارزات توده کومه

جنبشی واقعی . تبلور يافت ها دامان تودهها برخاست و در که از ميان توده ای تشکلی بود توده .گرفتشکل  ه۵٨کردستان در سال 
که  انسانها روابط اجتماعیليه مظاهر استثماروتبعيض درع جنبشی انسانی ،برملّت کرد ملی عمال ستم تاريخیثقابل با اِبود در

انقلابی متعّلق فکران های رنجبر و روشن ود تودهسر به ،له زحمتکشان کومه ،مردم کرد تاريخ جنبش آزاديبخشبرای اولّين بار در
ملیّ رابمثابه عنصری دمکراتيک له جنبش رهائی  بدينسان کومه. گرديد وبرفضای کلّ جنبش ومنطقه طنين انداختتبديل آنها  به
 در ،له يستی کومهکارنامه راديکاليزم سوسيال. زحمتکشان يعنی سوسياليزم ارتقاء بخشيدرهائی کارگران و استراتژی  استایر رد

مبارزاتی  خچهيدر نوع خود تار ، ه۶٢آن در سال  سياسی کارکرد آغاز شکلگيری تا حفظ استقلالاز ،مبارزاتی  پراتيکميدان 
   .مترقی جهانی بود انسانی موفقّ و قابل قياس در سطح جنبشهای

  :له کومه شکلگيری
 اکثر مناطق نظامی سريعاُ پادگان و پايگاههای ،خلقهای ايران بر اثر قيام  ه۵٧همزمان بافروپاشی نظام پادشاهی درسال  

       .شدند های مردم کرد خلع سلاح ری توسط تودهيکی پس از ديگ بود ميليتاريزه شده ،که بسان سرزمينی اشغال شده کردستان
و  کشيد پروبال ه کردستانفضای آزاد سياسی دمکراتيک براتمسفر مناسبات جامع ،نيروهای اشغال و سرکوبگراز  يد با خلع
 ،سياسی و صنفی دمکراتيک در اشکال گوناگون نهادهای سياسی و جمعيّتهای. مناسبات سياسی اجتماعی را متحّول نمود سيمای

ريان سياسی توده له بمثابه ج کومه .سياست راعموميّت بخشيد تقريباً و جامعه کردستان را در سطح شهر وروستا در برگرفت
اين جنبش در چنين شرايطی و در فضای  پيشا سرمايه داری صنعتی یساختار اقتصادی اجتماع بر زمينه ،ستانکرد زحمتکشان
 بمثابه بخشی متشکّل از نيروهای چپ کردستان در ايجاد ١»سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران« تلاش . شکل گرفت
  .کننده داشت نقشی تعين له تشکّل کومه جنبش و

  :له مشی کومه
جوّ اعمال از ناشی  کِنظری تئوري بدلائل ضعف توانائيهای بود ليکن تشکلّی سوسياليست ونوپا ،له بلحاظ مشی وسياست مهکو 

اوايل جنبش در ،جتماعی وسرنوشت مردم کردستانايران برزوايای زندگی ا رژيم شاهی از سوی خفقان سياسی پليسی مضاعف
 املعو هکارهای مختص بدان برخوردار نبود که اين بنوبه خود بعدها حلقه ضعفروشن و رااشتراتژی  مدوّن با از برنامه
نظامی  اقتدار از با قطع يد ليکن .گرديد درروستاهای کردستان ٣»حکا«تاًسيس نهاد ذهنیو٢»امک«با گروه  پيوند پذيرش و

اداره جامعه و ايجاد   بلخاظ ،ماعی ارزات سياسی اجتمب درميدان پراتيک له کومه ،کردستان مردم  برسر  شاه  پليسی رژيم
 تقابل با در جنبش اتحّاديه دهقانی را. گرفت پی را هاروستا وسطح شهردر با حاکميّت دمکراتيک شورائی مردمی مديريّتی اقتدار
ياسی از ی سستون فقرات اتحاديه های صنف دهی نمود و به تسليح و سازمان عليه دهقانان کردستان های غارتگرانه فئودالها برنامه

 شده  عليه اشغال مجدد شهرهای آزاد ای توده وسازماندهی همگانیتسليح در.کانونهای فرهنگی تبديل شدهای کارگری و جمله کميته
وقوام مقاومت  تشکيل جنبشدر .کننده داشت می ايران نقش تعينجمهوری اسلايعنی  حاکميّت جديد سوی نيروهایازکردستان 

  دمکراتيک جريان راست جنبش غير درتقابل با سياستهای بويژه .راديکال وفعّال آن بود بخش  کرد خلقهيئت نمايندگی سياستهای 
راديکال  و  سياست شفّاف ضعامو از  هوری اسلامیرژيم جمآن با آشکار و مخفی وناپيگيری وبند وبست  کردستان داخل در

عليه رژيم تبديل شده  مه آزاديخواهان واپوزوسيون ايرانه زاتمبار ازآنجائيکه کردستان به پايگاه امن وسنگر. برخوردار بود
چه  له و رهبری کومه ای سياسی استراتژيکی و ضعف برنامهواز اين رهگذر نيروهای چپ وسوسياليت بودله سنگر کومه .بود

    .را فراهم نمود له وکومه »امک «گروه انگشت شمار  زمينه اتحّاد ،بايد کرد
  :  » حکا «تاًسيس

جنبش مبارزاتی اجتماعی طبقه کارگر تشکلی برآمده از تاًسيس حکا نه ،آن ريخیتحّزب مارکس وماترياليزم تازاويه نگرش  از 
 ،مادّی آن يعنی جنبش طبقه کارگر ايران های فراتر ويا اساساً ورای پايه درشرايط تاريخی ومکانی معّين بلکه تشکلی بود

بر  که واتحّاد رهبری دو گروه بود حاصل توافقاين نهاد .دتاًسيس گردي هنی وارادیای ذ شيوه به درروستاهای مرزی کردستان
 وبيگانه با طبقه ليکن بدور ،بنام ستاد رهبری طبقه کارگر و)کادرها(ای لنين حرفه پيشاهنگ روشنفکران تشکيلاتی تئوریپايه 
 و  ادبيات سياسی مردم  ايرانکارگرو وزندگی طبقهارروند کيچگاه بلحاظ سياسی وحتّی اسمی درسياسی حکا هآلياژ  .گرديد برپا

   مانساز «تنها به  له نه کومه،تصويب رسيد مؤسس حکا به کنگرهدر ه٢۶تابستاندر آنچه. مطرح نشد وحضور نيافت کردستان
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   جنبش قعّيتمو اعتبار اين واژه حکا بود که بنا به  ،درنيامد بلکه درميدان عمل مبارزاتی سياسی اجتماعی» کردستان حکا
داخلی داشت وخارج از محدوده تشکيلاتی واژه ميان ميامد وآنهم مصرف  آن اسمی بهی درمحافلی ازگاهله گاه کومهکردستان و 
 ،ضرورت و نياز  حسببر »حکا« کنونی بقايای هبریليکن ر. سويد حالت نمادين داشت  پادشاه مانند شمايل تشريفاتی حکا به
سازمان «دنبالله رادر پسوند لغوی کومه) نهنياز زماضرورت سياسی و( له مبارزاتی کومه تاريخی  نههويّت سياسی و پيشي حفظ

وکالت  به »حزب کمونيست ايران« زير عنوان گرايانه اراده کلیتاًسيس جنين تش .نمود حفظ مثابه راهکاری به» کردستان حکا
و دراولّين تند پيچ سياسی مسير پر  ثريّا رسد کج رود ثرا تا به نام ودرغياب او طبيعی مينمود که از به ،ازجانب طبقه کارگر

د وازاين سرگردان شو ،های سقوط انشعاب درهشعب آن در نهای م پاره بازمانده و منطقه فرازونشيب مبارزات اجتماعی طبقاتی
  .سرنوشت سازد له را نيز با خود هم رهگذر جنبش کومه
  :بو اولّين انشعا اوّلين تند پيچ سياسی

که کجروی م اوّلين سنگ محک وتند پيچ سياسی بود ٩٠ای ناشی از آن در سالهای دهه  ورويدادهای حادّ منطقه جنگ خليج  
سياسی نظری  مخّرب رهبری وقت حکا  مواضع وارونه و  روش اتّخاذ    .آشکار ساخت حکا رابر راهی تئوری حاکم وکج

بطه با قيام مردم کردستان که ازهستی خود در مقابل ارتش رژيم بعث دفاع دررا)  منصورحکمت ـ ايرج آذرين ـ رضا مقدّم(
رژيم صدام  براشغال کويت از سوی منصورحکمت از طرفی. د نموميقلمداد ...و.ناسيوناليستی ،همسو باآمريکاآنان را  ،ميکردند
عليه  را  عراقکردستان در ونی مردمميليای  و قيام تودهازعراق ناميد  کويت راکشوری مصنوعی وبخشی ، ين صحّه گذاشتحس

 دراردوی بوش و ،ناسيوناليستی اين قيام را ،حکا رهبری نفردوّم ايرج آذرينبدنبال آن . ناسيوناليستی قلمداد نمودرژيم بعث 
 زا واقعی اين رهبریغير سان بازتاب مواضع سياسی نظریبدين  .خواند درسطح مزدوران آنگولاومجاهدين اسلامی افغانو تاچر

  ، شدّت وضعيّت بحرانی منطقه بتناسب گذاشته وهرروزتاًثير حکاعميقاً  براختلافات درون تشکيلاتی عينی منطقه رويدادهای
سرانجام تلاطم بحرانی سياسی تشکيلاتی که اساساً حاصل و بازتاب   .افزوده ميشد نيز درون تشکيلاتی وسعت دامنه بحرانبر

دروازه حکا فراهم   شعاب را برناوج خود رسيد وشرايط خوابيدن شترا هبری حکا بود بهر گفتمان نظری تئوريک الگوبرداری
رهائی ازوضع موجود  برای بری را ناچار ازچاره انديشی نمود وره ،انشعاب ومتعاقباً فروپاشی تشکيلات حکا سرآغاز .ساخت
. جوئی راآغاز کرد بهانه ،حزب کردن ک بنیتکاسه نمودن و يک  ندها وراهکارهایطرف با  .بست ومحملی دخيل می بهر شيئ

در  ناسيوناليزم«آنها وانگ ناسيوناليزم زدن به ر.تقابل با کدر. هرکس وجريانی نثارمينمود شگرد شعارناسيوناليستی را به
 ، نموافقا کميّت درجستجوی منظر ازاين  .توسّل جست» کمونيزم کارگری« مقوله فراکسيونکشف  به »کردستان حکا  تشکيلات

            : قه بهره برداری کردنددرمنط زير اين هدف ازعوامل موجود برای رسيدن به تلاش پرداختند و حول فراکسيون به
بمثابه ابزار  قدرت تشکيلاتیتکيه بر سلطه   ـ٣منطقه ونامساعد ادامه زيست درجنگی  شرايط  ـ٢ حکا فروپاشی تشکيلات ـ ١ 

 .زمينه سه فاکتور ياد شدهبر  ،درون تشکيلات در کارگيری ابزار ارعاب وتمکين ـ به ۴ له مهاعتباری کو واستفاده  مالی  سوء
بازار سياسی   بستر آشفتهبارهجرت را بر  امروز» کمونيزم کارگری«وسکّاندار فراکسيونديروز  حکای  سرانجام رهبری

ازاين .  ان قايق نجات بست ومنطقه را وداع گفتندرا برسکّ ائیرهطناب  تدارک ديد و ،حکای خود ساخته  فروپاشیو تشکيلاتی 
نقد وهزينه امکانات  شود تا به موفّق می ،ديپلوماسی تراکم بهره هوشی ودرجات بالای ذکاوت برکت رهگذر رهبری فراکسيون به

 خود راه زد قايق طوفان ،کشورهای غربیذخائر امکانات کسب شده در و) منصور حکمت با قلمش(له معنوی کومه مالی و
  .نمايد با نامی ديگراعلام  ليکن رخساره ديگری بر ساختمان همان انديشه سواحل نجات اروپا لنگر اندازد وسال بعددر

  : حکای دوّم
درمانده و وامانده ازنابسامانی  ،م بقايای تشکيلات حکا١٩٩٠از منطقه در اواخر» کمونيزم کارگری«با خروج فراکسيون 

. های حکا پرداختند بازسازی خرابه به ،بقاء ودرتقابل باعمل انجام شده ازسوی رهبری فراکسيون فروپاشی آن درتلاش تنازع
 سبک وسياق فرهنگ به ...)محمد شافعی –ابراهيم عليزاده ـ عبدالا مهتدی ـ فاروق باباميری (سابق رهبری جمعی ازبقايای

. گذارند دستور کار خود میتصميم به ترميم بقايای حکارا در ،گاه بالای تشکيلات ای محفلی ودرخلوت شيوه به و رايج حکا سياسی
 ،کارنامه و عليّت انشعاب وفروپاشی آن ،چگونگی تاًسيس و نقد وبررسی تاريخی بقايای حکا نه بر اساس بازسازی اينبار نيز

حلّ مسئله ويافتن  برای نه جمع اين تلاشواصولاً . »کمونيزم کارگری«بلکه واکنشی سياسی تشکيلاتی بوددر تقابل بارهبری
محتوای حکا بر بقايای قالب  نصب مجدد تابلوی بی و ،وگذاشتن سرپوش برتضاّدها حذف صورت مسئله بلکه با  ،گمشده حلقه

چه  ،وکدام اساسنامه ای چه برنامهبا حکای جديدبا اين پرسش و بذينسان   .خلاص کردند لهمسئشرّگريبان خود را از،ذهنی آن
به   را بقاء خودادامه » کارگری کمونيزم«وکارمشی و سازی ازيا با چه نقد آن و کارهای مربوط به  راه کدامينبا استراتژی و

 ازاين روسياست حفظ  .قابل دريافت است ، ٣بقايای رهبری حکای کنونی ونه از ٢حکای رهبری از ینه جواب ،ندبر می پيش 
  رد همانا نقد وکه  آن شناسی  آسيبمعضل و يابی ريشه وبجای کّنی بيش نبودمس ،والوقثی ديپلوماتيک دفع بقايای حکا با فيزيکی
کالبد م  ٢٠٠٠ آگوست نجام لرزش دوّمين تکان انشعاب درتاسرا. غافل ماند له کومه يعنی خويش واقعی اصل وبازگشت بهحکا
  . تحميل نمود ٢یخودرا برحکا همباز،آن پاسخ انشعاب و واکنش واقعی آورد و رمق بقايای حکارا برای باری ديگربلرزه در  بی

  : حکای سوّم
سکون وسکوت سياسی تشکيلاتی حکا موئثر  ،وضعيّت رکود برسرنوشت٢٠٠٠ِشدّت تکان انشقاق وانشعاب دوّم نيز درآگوست 

 ميان آمد به محک تجربهرهبری اين آخرين بقايای حکا غافل ازروند تغير وتحولات منطقه و جهان وغافل از آنچه . واقع نيافتاد



 3 

رهانيد  حزبی خواهی شبکه تخيّلات آرمان دامخودرا از وچگونه چگونه وبالاخره چه بايد کردوچرا ،وآنجه برحکا گذشت
هنوز  ، بروشی علمی نقد وبررسی کرد  مبارزات اجتماعی طبقاتی بربستر را بارحکا پروسه حيات هزيمت وسرانجام چگونه

بقايای حکا يک پای دارد وکماکان از زاويه تحّزب نيابتی کادرهای پيشاهنگ يعنی همان  همجنان مرغ ايده رهبری هنوز است که
راه کنترل از  و تقبّل نمايندگیليکن  . گی پرولتاريای ايران تعريف ميکندحکمت خود را با نمايندصورارثيه نطری دست دوّم من

و محاسبه  نه مادّی سياسی اجتماعی جامعه کردستانبرزميو   حساب به ،حکا رهبری بقايای ازسوی پرولتاريای ايران دور
يافته   جنبش سازمانويا شورائی از را نه اتحّاد رگریانترناسيوناليزم کا ، ای اين رهبری به تبع سنّت مرسومبقاي . شود میمنظور
حکا بقايای  هبریرو ميگردد گزينه معيارو ن استايرا نقشه جغرافيائی بودن» سراسری«کارگری جهانی بلکه اين ناسيونال
  با تعبيری مکانيکی اکارگری ر انترناسيوناليزم فکریازاين منظرحکا  رهبری .دگذار بعهده خود می ضرورت سياسی آنراوتعبير

فراکسيونهای  مثابه تنها کانديد ومعّرف کليه اقشارو به» سراسری« درجهت حفظ تحّزبی جزمی تلاش -١: اينچنين مفهوم مينمايد
ضرورت سياسی ( پرولتاريای ايران تحت عنوان ستاد رهبریمثابه نماينده و ظ بقايای حکا بهتلاش برای حف –٢نکارگری درايرا
ودر  علمی پايه تحليل و نقدی بقايای حکا همچنانکه پيشتر بدان اشاره رفت نه بر برای رهبری اينتلاش   بدينسان  ).ونياز زمانه

  سياسیبلکه واکنشی   ،درمسير جنبش آن تاريخی کارگروسياستهای بازدارنده بقهط وسازمانيابی راستای اهداف دور ونزديک
کمونيزم « يعنی تکرارهمان راه وروش انشعاب  ٢٠٠٠ رهبری درراًس انشعاب سال ا رقيبتقابل بدر   است ديپلماتيک
زحمتکشان  ل مستقل کارگران وازقبول تشک ...»بازی انشعابيون زمين« و »کنج محّلی« کردستانبهانه  بار به که اين» کارگری
» حکا« عادتی درب فرهنگ سياسیازاينرو  نمايد ال میدمکراتيک آنان را پايم قوقوعملاً از اين رهگذرح سرباز زده کردستان

ی تحزّب ومفهوم بدينسان رهبری حکا با درکی مکانيکی ازکارکرد  .ميچرخد »کمونيزم کارگری«کماکان بر پايه همان پاشنه 
 تا کنون ديپلوماتيک  چنين اهداف سياسی تعقيبدرو واقعيّات تاريخی راکنارگذاشته ،و سياستهای آن ی کارگریسوسياليست

يم بررهبری تشکيلات تحک سال ممتد ١۴مدت   ا بهخود ر واقتدار سياسی اعمال هژمونی ،استالينی یتحّزب سياست و سبک به
 دراين رابطه و.ای غيردمکراتيک متوّسل شده است مقابله  به حکا ه بدونل جمله جانبداران کومهاز نموده وعليه گرايشات مخالف

ی چنين اهدافی راستادر  عليه دگرانديشان واژه ابزاری  يکهمچون را  تماعیواقعی اج جنبش مثابه به،کمونيزم 
زده  طوفان و شکستهبرسکّان اين قايق   خودرا رهبری  عمر درچنين اتمسفری طول و اين رهگذرتاشايد از گرفته  خدمت به
عناوينی زير دستان اين رهبریحزبی در قبضه قدرته بيشتر هرچ انحصار درواقع تلاش برای  .نمايد کشدار بيشتر صباحی چند

حفظ مالکيّت مناسبات اقتصادی اجتماعی برمبناءسياسيتی است برخاسته از انديشه وتعقيب .... ..دبير اول و ،دبيرکل ازقبيل
تقديس  پيشينه .باشد اقتصاد با مالکيّت جمعی می مبناءبر که سياست رهبری جمعی شورائی دمکراتيکتضاد با خصوصی ودر

داری  استالينيستی حاکم برسيستم سرمايهازبقايای فرهنگ جوامع وامانده و ،جامعه کيش شخصيّت دردرون تشکيلات ودر وتداوم
  حکمت تارهبریش شخصيّت درتشکيلات حکا از منصورنمودن کيآليزه  ايده  .بود»سوسياليزم واقعاً موجود « بلوک دولتی در
 نفوذ يک فرد و سيطره تمرکزقدرت زيرباو ..)ها حکمتيست –حمتکشانله ز کومه–حکا بقايای کنونی(  شعبهای من شاخه ساير
 وتحکيم توجيه وحزب درقالب فرد جامعهروزدرتشکيلات وفردا درام رافردی اقتدار ،جانشين  الرجال  قحطبا استدلال احد و
سياسی مسيرراه وروش تخّزب و همان غلتيدن بهتدريجاً در، یردفق سياست اقتدار سيا  تداوم چنين سبک و شک بدون .نمايد می

 . تازيخ پيوست  برلين بهر لوای کمونيزم با فروباشی ديوارخفقان زيسال سابقه کشتارو٨٨ که با گذشت است  استبداد استالينی
دولتی  –حاکميّت حزب وردّ  مبانی فکری  طبقه کارگر پيشقراول پيشاهنگ و ،احزاب وکالتی تئوری تشکيلاتی نقد با ما دينسانب

 برپايه را کمونيزم شورائی سياست ، است »سوسياليزم واقعاً موجود« سرانجام آن اردوگاه آورد گروه سهند و ره بلشويکی که
از سوی عناصر  ری گزيدن از سياست کبک زيربرفتاريخ ودو آزمون بهمراجعه با  و بديل ميدانيم دمکراتيک حاکميّت جمعی

رابطه  در آن برمؤثر وعوامل» حکا  «ی حزبی سنّتیپروسه تاريخ شکستها  لکتيکی ازاخواهان بررسی ونقدی دي ،ومحافل
هرم قدرت تشکيلاتی  در جهت پايان بخشيدن به اقتدار فردی محفلی دررآس ازاين رهگذر بتوان تا . می باشيم علّت ومعلولی

مختصری از طرح وپيشنهاد مشخص خود را جهت ديد وملاحظه وآراء خوانندگان  ،در ادامه موضوعگامهای مؤثزی برداشت و
   .اين مطلب ارائه ميتمايم

  .وپيشنهاد طرح
طرح گزينه پيشنهادی  ،حکا بقايای رهبری و درنقد و رد سياست کنترل از راه دور پرولتاريای ايران ازسوی ازمنظراين نوشته 

 سرنوشتی همپيوندی و هم  به که خودرا نسبت کردستان  سوسياليست چپ و هایوجريانوظايف عناصر رابطه بامشخّص خودرا در
زير  فکری در راستای جنبش بقرار برای تشريک مساعی مبارزاتی دانند مبارزات مردم کرد وکارگران وزحمتکشان متعهد می

   :  دارم اعلام می
  . له کومه وبرنامه عاليّت بنام ومشیف -١
 ناسيوناليزم کارگری ونترمعتقد به ا ،غير اردوگاهی ومستقل ،یسوسياليست انقلابی مشیبا است جريانی سياسی له کومه –٢

 ترسيم شده ايران جغرافيای سياسی. از کردستان بجهان مبارزه عليه استثمار وستم و تبعيض مينگرد .تان استکردس  اش خانه
ها  وقتی توافق .باشدملاک انترناسيوناليزم کارگری  است ونميتواند ای استعمار انگليس وامپراطوران منطقه يز کنفرانسم

منافع  ،واقعيّات قيم بهنگاه مست. ايستد مقابل آن میگيرد در می اش شکل خانهو منافع طبقاتی عليهدرجهت منافع اقتصادی وسياسی بر
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 مبارزه برای حلّ مسائل دمکراتيک سوسياليزم و ،له با اين مفهوم استراتژی کومه .هنمای اوسترا ،کردستان اش خانهطبقاتی و
  .است درراستای آن ،راهکارها واهداف نزديک وروزمرّه مثابه جامعه به

 وبرای تحقّق اتحاد دمکراتيک سياسی مبارزاتی  ،مثابه جريان سياسی مستقل کارگران وزحمتکشان کردستان له به کومه -٣
 مشترک ای هزاتحّادی دموکراتيک با مبار ،کند می  ايران تلاشفلات بخشهای درساير ،نبشهای کارگری وسوسياليتیج ،تشکيلاتی

تعين  حقوق دموکراتيک حقّ و ،درمحيط کار وزندگی تناسب فوای طبقاتی برمبناء ،برای استقرارحاکميّتی شورائی دموکراتيک
  .گيرد قرار میانداز  در چشم ردای سقوط جمهوری اسلامی ايرانران ودرفدر فلات اي ،سرنوشت خلقها

درنقد ورد سياست درجامعه و ،جای طبقه به حزبی ونمايندگی طلبی نيابت ،گرائی سياست وسنّت قيوميّتبا مرزبندی وتقابل -۴
آراء   به مستقيم راجعهم گزينه  چنين وهم . ...و حزب پيشاهنگ،زيرعنوان ستاد رهبری »واقعاً موجود سوسياليستی« احزاب
خواهی ملل تحت ستم از نوع فدراليزم و رنگهای گوناگون  سياست تحت تکفّل برای تعين حق سرنوشت در مقابل مردم عمومی

  .تا کنونی احزاب سنّتی سبک وسياست وکالت تسخيری  خود مختاری به
با   ،استبدادی قرون وسطائی جمهوری اسلامیعليه سياستهای  ،یتلاش درجهت تمرکز امکانات تبليغی ترويجی تشکيلات -۵

مردم  امکانات وافکارعمومیعرصه دوّم  .اصلی داخلی و  پايگاه  مثابه اول زمينه اجتماعی به : تکيه بر دو روی سکّه مبارزه 
  .وبالاًخره امکانات ديپلوماتيک جهانی درخارج جهانی ونيروهای آزاديخواه

        است      ای نهايت گسترش سياست متشکل توده های صنفی سياسی مستقل که درتلاش درجهت شکلگيری وتوسعه نهاد -۶
توده ای دردفاع ازدستاوردهای مبارزاتی  های دمکراسی وسنگرهای مقاومت پايه تحکيم به هدف کردستان بر بستر جامعه

   .و استبداد حکومت حاکم در جامعه نفی سياسیحقوقی ص تجاوزات عليه،خود
  !له ليّت بنام کومهدرباره فعا

 ميدان ومسيراز ذهنی و سياست آنمی قابل دفاع نيست وعملاً مشی واز آنجائيکه چگونکی تاًسيس حکا بلحاظ سوسياليزم عل
  کشد و از طرفی تابلوی اسمی حکا را بدنبال يدک می ،تنها با پيمودن دور باطل مبارزات اجتماعی خارج و رهبری بقايای آن

محدود  هزينه و امکاناتتنها بر ،در ايران واجتماعی آن های مادّی درغياب پايه و له کا بردوش کومهرمق ح حمل قالب بی
ازاين منظراعلام موضع جمعی  ،له تبديل شده است عامل بازدارنده فعاليتهای سياسی مبارزاتی کومه له متکی بوده وعملاً به کومه

ودرکی است  يک ارزيابی درست ،بزعم من له کومه ومشی وبرنامه له رو به بيرون وبنام از کادرهای سطح رهبری کومه
 وبستر اصلی مبارزاتی خويش يعنی کارگران و له درجايگاه وحضورمستقل کومه »حکا «قالب درنقد ورد بقايای منطقی

 گامی تنها اين ليکن .ای از زنجيره کارگران جهان ازجمله کارگران وزحمتکشان فلات ايران بمثابه حلقه ،زحمتکشان کردستان
 مضافاً. آنانداز چشم و راه وروش مخصوص بهراهکار ،استراتژی ،ای مشخّص  با برنامه است در راستای يک جنبش واقعی

و اين  عه بلحاظ زمانی با تاًخيرروبروشدخطاب به جام ،صريح اعلام موضعدرون تشکيلات و آغازله موضوع درفرمو
سوی خود  موافقان هم آراء سازماندهیدرجهت  وی بيشتربرای آمادگ»حکا «یدستان رهبری بقاياغنيمت فرصتی شد درخود
  : کنيم مواردی از آنها اشاره می به اختصار در پائين وبه ما که ،درون تشکيلاتله بدون حکا در ومهتقابل با مخالفان و گرايش کدر

تغير تناسب آراء وتوازن قواء  هدف به» کمونيزم کارگری«عضويّت درآوردن سريع وعناصر پراکنده واعضاء سابق به -١ 
  .عملی نشدهرگزکه  یا العاده ثشکيلاتی در کنگره فوق

جای برگزاری مجامع وکنفرانسهای  هائی درون تشکيلاتی به سرهم بندی کردن قراررفراندم درقالب رد وبدل نمودن نامه -٢
  .وپايان آن)  ٨٣ -١۶٫٧( تحليلی علمی واقناعی با ارائه آماری

بقصد ... رضا مقدّم و ايرج آذرين» کمونيزم کارگری«ای از رهبری با شاخه ٣راری روابط پشت پرده رهبری حکای برق -٣
  .له در درون تشکيلات وصلت مجدد و تک بنی نمودن بقايای حکا درغياب جانبداران کومه

گامهای بعدی ضرورت در  ،به ضرورت تغير برنامه ومسير ،از سوی جمع کادرها بدون شک خواست ضرورت تغيرنام
بست حکا بر پايه  چگونگی پروسه بن در تلاش بيشتر با نقد وبررسی بيشتر خواهد يافت وضرورت اين ضرورتها مستلزم

تنها منحصر به   ،اين هدفراستای  گمان تلاش در بی ايران وکردستان تحقق خواهد يافت و مناسبات تاريخی اجتماعی جومع
خلاصه نمی شود بلکه سايرعناصر مستقل و جريانهای چپ وسوسياليست که خود را بخشی هاتعهدات و وظايف جمع اين کادر

  .داند از جنبش کارگران و سرنوشت مردم کردستان ميدانند ملزم ومتعهد می
  

                              .عزيز رضائی                                                                                                                                     
   ٢٠٠۴،١٢،٢٢.                                                                                  پخش مجددّ بمناسبت طرح مناقشه روز

  
  .ه بوجود آمد ١٣۴٨ن انقلابی زحمتکشان کردستان ايران درچارچوب تشکيلاتی محفلی در سازما ١
  ).سهند قبلی( اتحاد مبارزان کمونيست» امک« - ٢
   . »حرب کمونيست ايران«حکا مختصر نام  - ٣


